
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 به نام يگانه هنرمند هستي

 

 سلام :آموزان عزيز  مربيان محترم، دانش

، خراسان رضوياز  اي جناب آقاي حميد قلعهاستاد گرامي ي  نوشته «دفترآبي دفتر سياه»ي  نمايشنامه

نمايشي اداره كل فرهنگي و هنري معاونت پرورشي يكي از متوني است كه در كارشناسي فيلم و هنرهاي 

اول و ي  ي دوره در مدارس دخترانهبراي اجرا شده است تا  انتخابو فرهنگي وزارت آموزش و پرورش، 

اين . در دسترس شما عزيزان قرار گيرد زنده عروسكيمتوسطه به صورت ي اول  ابتدايي و دورهدوم 

به چاپ رسيده است كه پس از بررسي و افزودن اشعار، با دو « ؟مقصر كيه»نمايشنامه قبلاً تحت عنوان 

 .گيرد بندي در اختيار شما عزيزان قرار مي پايان

چنانچه تمايل اند،  ياري دادهامر مهم ي محترم و اساتيد گرانقدري كه ما را در اين  ضمن تشكر از نويسنده

ز طريق سايت تخصصي به اجراي اين اثر داشتيد، جهت هماهنگي با اين كارشناسي، ا

FilmNamayesh.pt.medu.ir اقدام فرماييد  820 -88808888تلفن شماره  و يا. 

آموزي خود  هاي دانش همچنين ساير همكاران محترم فرهنگي و يا عزيزان ديگر كه تمايل دارند نمايشنامه

نشاني ق سايت مذكور و يا  توانند از طري آموزي قرار دهند مي هاي تئاتر دانش را در اختيار مربيان و گروه

هاي خود را ارسال فرمايند تا پس از بررسي و  نوشته  goroohehonari@gmail.comكترونيكي لا

 .تأييد، در همين سايت بارگذاري شود

 

 با سپاس و احترام

 كارشناسي فيلم و هنرهاي نمايشي 

 اداره كل فرهنگي و هنري وزارت آموزش و پرورش

 تهران/ 4931ماه  آذر

 



 

 

 

 

 

 ي نمايشنامه

 

 دفترآبي دفترسياه

 (مقصر كيه؟)

 

    اي حميد قلعه: نویسنده 

 

           

 :ويرايش فني و ادبي 

 كارشناسي فيلم و هنرهاي نمايشي وزارت آموزش و پرورش

 4931ماه آذر 

 

 



 

 

 

 

 

 :ها  شخصيت         

 دختر

 مرغابي

 ماشين

 موش

 موشي 

 موشك 

 موشو

 موشه

 ميشو

 ماشو

 

 گرايش زنده عروسكي

 ي اول و دوم ابتدايي آموزان دختر دوره ي دانش ويژه

 ي اول متوسطه و دوره
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  صحنه                                         

حال  ناراحت و بي اي مرغابي درگوشه .شود شنيده مي مرغان دريايي و صداي امواج دريا) 

 .(لرزد ميو جمع كرده  بالش را و پربر زمين افتاده، 

  بالاخره  .(شود وارد صحنه مي) قايم شدي؟ كجا ...كجايي؟ ...كجايي؟ ...آهاي  .(شود ش از بيرون صحنه شنيده ميصداي)  :دختر     

 كجايي؟ ...كنم  پيدات مي                

 ... كواک كواک، ...من اينجام  ...كواک  كواک،  :مرغابي 

 .(بيند دختر او را مي)

 (.دنوازش كن را د اوهخوا مي) ه براي خودت درست كردي؟ي اين چه ريختي :      دختر

 .به من دست نزن   :مرغابي 

 !؟ چرا  :دختر     

 .شه زني، دستات كثيف ميبدست بهم  ... بالم كثيفه و پر  :مرغابي 

 كي به اين روزت انداخته؟هان؟ كجا اين بلا سرت اومده؟ آخه از  :دختر     

 تونم پرواز  و آب بزنم يه دفعه ديدم نمير بدنم اومدم كه تن و و فقط وقتي پروازم تموم شد ... دونم خودم هم نمي  :مرغابي 

 .و كشيدم بيرون زورخودم با كنم،               

 !توي آباون هم ... ؟ نفت ولي چرا...  ده بوي نفت مي! ... بدبوئه رنگ و چقدر هم بد  :دختر     

 .تونم پرواز كنم دونم كه نمي و مي فقط اين دونم، نمي  :غابي مر

 هم دوستيم مگه نه؟ تو با من و. كنم من كمكت مي  :دختر     

 .ولي الان كه بدجوري گير افتادم، درسته  :مرغابي 

  سعي  ازجيب بيرون آورده و ادستمالش ر) .كنم كه بتوني پرواز كني و تميز مي هات دستمالم بال الان با نگران نباش،  :دختر     

 .شه كنم پاک نمي هركاري مي ...شه  نمي ...شه  نمي (.تميز كند هاي مرغابي را كند بال مي               

 .شه پاک نمي دونم چيه كه اصلاً ولي نمي... كردم  آب تميزش مي شد كه خودم با اگه مي  :مرغابي 
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 .ترها بپرس بزرگ دوني از نمي رو كه چي گه هر امانم هميشه ميم .ترها بپرسم بزرگ بايد از  :دختر     

 .كه اينجا نيستن ولي مامان باباي تو  :مرغابي 

 .دونن مي اونا حتماً كنيم، كار مامان يا بابات بپرس كه بايد چي از خب تو  :دختر     

 !باباي من؟ مامان و   :مرغابي 

 .سيمپر اونا مي از ...خب بله ديگه   :دختر     

 .م خبري ندارماآشناه دوستا و وم ازدك هيچ بهت گفتم از ديروز كه اومدي ديدنم،  :مرغابي 

 !چطور؟  :دختر     

 يه دود سياه كه خيلي وحشتناک بود آسمون  وقتي بود كه رسيديم بالاي اين بندر، ديدمشون، كه اي آخرين دفعه  :مرغابي 

 .آبي رو پوشونده بود               

 !مگه رنگ آسمون آبيه؟! آسمون آبي؟  :ر     دخت

 كني چه رنگيه؟ يعني چه؟ پس فكر مي  :مرغابي 

 ؟كجاش آبيه ...گم  آسمون رو مي! نيگا كن اون بالا رو اونجا،  :دختر     

  باوركن اون بالاولي، ولي  ... تيره است .اينجا آسمون آبي نيست .درسته، درسته آبي نيست .(كند آسمان را نگاه مي)  :مرغابي 

 !ها، آسمون آبيهبالا               

 مامانت چي شدند؟ خب بالاخره بابا و. ..خواد آسمون آبي رو ببينم  دلم مي !چقدر قشنگ  :دختر     

 چشام ديگه جايي رو  .و پوشونده بودند رسيديم، ديگه همديگرو گم كرديم وقتي به اون دود سياه كه روي بندر  :مرغابي 

 .(افتد مرغابي به نفس نفس مي) .و ديدي من تو سوخت، اون وقت بود كه افتادم زمين و ديد، گلوم مي نمي               

 .بابات رو گم كردي پس مامان و ...درسته، كنار اون كشتي شكسته پيدات كردم   :دختر     

 !مي ترسم اونا هم بلايي سرشون اومده باشه  :مرغابي 

 .بايد زودتر يه فكري برات بكنم ... كه چيزي نشده الهشا ان. غصه نخورنه   :دختر     
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  .ولي من ازگرسنگي حال ندارم، اول يه چيزي پيدا كن بخورم  :مرغابي 

 خوري؟ يه كمي پفک برام مونده، مي  :دختر     

 !پفک؟  :مرغابي 

 .(دهد مي چند دانه به او وبيرون آورده  پفك را پاكت)دوست داري  اس، حتماً خوشمزه  :دختر     

 درسته؟...  كنه سير نمي. ..ولي (.خورد چند دانه مي) .سا ، خوشمزهبله  :مرغابي 

 .(اندازد ي صحنه ميرومچاله كرده  پاكت خالي را) .ديگه بايد راه بيفتيم ،خب ديگه. ..بخور  فعلاً  :دختر     

 .تونم پرواز كنم كجا؟ من كه نمي  :مرغابي 

  شه  وقت مي اينا چيه؟ اون ريخته توي آب و بايد بپرسيم كي اين چيزها رو ...كنم  من بغلت مياگه لازم شد   :دختر     

 .بريم. تميزشون كرد               

 !پفكت؟  :مرغابي  

 ... راه بيفت ... انداختمش دور ... اون ديگه تموم شد  :دختر     

 (.شود اتومبيل وارد مي)

 .ماشين، سلام آقاي  :دختر     

 .خوب دختر سلام به تو  : ماشين 

 دونين پر و بال اين مرغابي از چي اين طوري شده؟ شما مي آقاي ماشين، :دختر     

 .پيف، پيف، پيف ...روغنه  ...هوم  (.كند مرغابي را وارسي مي)! بذارببينم  : ماشين 

 !روغن؟  :مرغابي 

 !هبوئبد  درسته، روغن، چقدر هم بدرنگ و  : ماشين 

 كنه؟ مي كار ولي روغن توي آب دريا چي  :دختر     

 .كنن كثيف ميو ها ر اين دوتا خيلي آب...  ها شايد هم كارخونه هاست، مال اين كشتي حتماً  : ماشين 
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 نيست؟آسمون ما آبي  تونين بگين چرا دونين، مي شما كه همه چيز رو مي ... كنيم داريم پيداش مي چه خوب،  :دختر     

  ... رنگ نوک مداد ... شه؟ آسمون بايد هميشه به رنگ سرب باشه آسمون هم مگه آبي مي! آسمون آبي؟ چه حرفا  : ماشين 

 فهمي؟ مي                

 !ولي اون بالا، آسمون آبي آبيه  :مرغابي 

 !آسمون آبي... چه حرفا ...  !نوش جونت كه اين بلا سرت اومده! حرف نزنتو   : ماشين 

 (.دنافت دختر با خارج شدن ماشين به سرفه ميو  مرغابي .شود خارج مي)

 ... اون دود سياه روي آسمون بندر...  حالا فهميدم...  خودشه  :مرغابي 

 !خب خب، خب،  :دختر     

 !ذاره تو آسمون آبي رو ببيني اونه كه نمي .مال همين ماشيناست  :مرغابي 

 !چه دودي راه انداخت ،درسته  :تر     دخ

 كني؟ كار مي خب حالا چي  :مرغابي 

 .بيا ديگه... چي شد؟  (.هاي شديد و طولاني سرفه. افتد سرفه مي مرغابي دوباره به). راه بيفت.. . ديم ادامه مي  :دختر     

 .حالم خوب نيست... تونم ديگه  من نمي... من   :مرغابي 

 (.گذارد و دستش را روي سر مرغابي مي رود دختر جلو مي)

 تب داري؟... چقدر بدنت گرمه   :دختر     

 .تهوع دارم حالت  :مرغابي 

 .حالا راه بيفت. شي نگران نباش، خوب مي... مال اين بوي بد بال و پرته   :دختر     

 .ره سرم داره گيج مي... تونم  ديگه نمي... نه   :مرغابي 

 .كنم باشه، الان بغلت مي خيلي خب  :دختر     

 .شي ولي خسته مي  :مرغابي 

6

   



 

 

 .اشكالي نداره، ما با هم دوستيم  :دختر     

 .شود خيز كنان وارد مي موش جست و. افتد كند و راه مي دختر مرغابي را بغل مي)

 (.ترسد مرغابي مي

 !خانم موشه ... !هي خانوم موشهصداش كنم،  اربذ ... خيلي بامزه است! تلويزيون تو !من كارتونشو ديدم !نترس  :دختر     

 خواي اذيتم كني؟ چيه؟ مي  :    موش

 ... خوام يه چيزي ازت بپرسم مي.. . نه  :دختر     

 .خب بپرس  :    موش

 !اين دوست منه، مرغابي  :دختر     

 !ها موش صد رحمت به ما !ولي چقدر كثيفه! خوشبختم  :    موش

 ... آب دريا از ... بلكه كثيف شده ... نيست اون كثيف  :دختر     

 .كنه مي آب كه هميشه تميز آب دريا؟  :    موش

 .درسته ولي آب بندر رو كثيف كردن  :دختر     

 ؟اكي :    موش

 .شه پر و بال من پاک ميچه جوري  نبدون اشايد اون ن؟اين كارو كرد اخواهيم بدونيم كي مي همين ديگه، ما  :مرغابي 

 !كنيم ، يادداشت مي كنن رو ياري مي خير ما امراين  ها يه دفتري داريم كه اسم تموم كساني رو كه در موش راستش ما :    موش

 !خير؟ امر  : مرغابي و دختر

 !به هم ريختن پاش كردن و ريخت و كثيف كردن و ،همين ديگه  :    موش

 ؟ييعني چ  :دختر     

 .تونيم دووم بياريم نمي ها اگه كثافت نباشه، اگه زباله نباشه، اصلاً شمو ما !خانوم ببين دختر  :    موش

 (.روند دختر و مرغابي به طرف موش مي) رو كثيف كردين؟ هان؟ شما هستين كه همه جا پس! عجب  :مرغابي 

 !نيستيم كه رااهل اين كا ما ،ما...  گفتم كه ...جوري به من نيگا نكنين  اين.. . جلو نياين.. .نه نه   :    موش
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 پس كار كيه؟  :دختر     

 !و نيگا كنمر بايد برم دفترم  :    موش

 كجاست؟   :مرغابي 

 (.دكش نفس عميقي مي) !آد تر، بوي معطرش داره مي يه كمي اون طرف. ..نزديكه   :    موش

 !گي معطر؟ به اين بوي گند مي تو !بوي معطر  :دختر     

 !هاي دوست داشتني زباله !هاس ين بوي لطيف زبالها! حرف دهنتو بفهم  :    موش

 !خوره لم داره بهم ميحا  :دختر     

 .مر حالا كه اينطوره، من مي .خيلي خب  :    موش

 .تو ي ونهلبريم به طرف ... باشه  .ري؟ خيلي خب داري مي كجا  :دختر     

هاي  كيسه ،صحنه كنار اين فاصله از گوشه و دركند و  موش شروع به خواندن شعر مي)

جلد پفك و  پاكت ،جلوي صحنه مقدار زيادي زباله در ريزد و مي آورده روي هم زباله را

 هاي ديگر را پرت خرت و هاي يکبار مصرف، قوطي خالي اسپري و ظرف ها و ليوان ،سآدام

 .(كند جمع مي

 

 ...ادامه دارد                                                                           

 

 

  

آموزان گرامي كه تمايل به اجراي اين نمايشنامه  مربيان محترم پرورشي و فني و دانش

دارند، براي دريافت متن كامل نمايشنامه با كارشناسي فيلم و هنرهاي نمايشي وزارت 

 824 -88898888: تلفن                  .فرمايندآموزش و پرورش تماس حاصل 
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